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محمـود دولـت آبادی (نـويـسـنـده) در کتاب "مـا نيـز مـردمـی هستـيـم (١ )" در 
:  می نويسد٤ ٧صفحۀ   

 
آقایِ  دولت آبادی تو بجای هـمــۀ  :و از همان اوايل خودم را اين جور تربيت کردم که"

و عمـدۀ رضامنــدی زندگـی من هميـن ! اين مناسبات به کارَت بپـرداز
ن عمـل کرده ام، و شگفتا تصمـيمی است که در باره یِِ  خودم گرفته ام و بدا

که در جوانـی هم چنين تـصميمی گرفتـم؛ يعنـی در آن دوره ای از عمـر که 
  ."انسان شيفتۀ ستوده شـدن است

  
خودش تا   حرفِ ِ سربـر ت نمی داد و ـر جهـيـيـ تغمـحـمــود دولت آبادیپرسش اين است که اگر 

 از ايرانيان اصيل و غير فرصت طلب از ر باقی می مانـد، مسلمـاً قشر بس بسيار وسيعیـآخ
 ِ تـايـحم خـود وسـيــاسـیِ  ریِ  غـلـطِ  ــيـت گـ با جهدولت آبادیامّـا . ايشـان حمايـت می کردنـد

هــه یِ  تحـسيـن برانگـيـزش را از ـج و"دوِم خـردادی ها؛"ازجـريان موسـوم به  دريـغـش بی 
ِ   عـلـيـرغم جـبـهه گيـرهای سي.دست داد جـايـگـاه بـی  ؛مـحـمــود دولت آبادیاسی و بـی مورد
اشـتـبـاه . ادبـی وی در نـزد هـنــر دوستـان دو صـــد چـنــدان مـحـفــوظ خـواهــد مانـد هـمـتــای

داستايـوفسکی، گراهـام گــرين را  مـحـمــود دولت آبادینيست اگر از اين منظر در مقام مقـايسـه 
  (Artists)به اين دليل که نويسندگان فـوق آرتيست. ِ  ايــران قـلـمـــــداد کــردننـارايا. ک. و آر

 هـسـتـنـد،  و تنها سرمايـه اشان  (Novelists)نيستند بل که به معـنای خاصّ کلـمـه، هنــرمـنــد
  .   خـلاّقـــيّــت هایِ  ادبـی بــوده است که از خود به جای گذارده انـد

  
 که تـنـی چنـد؛ بی بـود  زمزمـه ای" دوّم خـردادی هـا،"  از مـحـمــود دولت آبادی پيش از حمايت

 رابطـۀِ  نَـسَـبَـی و يا سـَـَبَـبـی داشته باشنـد؛ در پـی  فرصتـی بودنـد که دولـت آبـادیآن کـه با 
کار  (مـيــايـیمـسـعــود کـيـحقـوق غـارت شـده یِ  ايشان را از طـريـق اقـدامـات حـقــوقـی از 

  . بـازگـردانـنــدویپـس گرفـتــه و بـه ) گردان سينما
  

ود ـمـ اثر مح"اوسـنــۀ بـابـا سـبـحــان"بر اساسِ  قصۀ )"  ١ ٣ ٥  ٢(خــاک "م که فـيـلـم ـمی داني
  مـسـعــود کـيـمـيــايـیبايـد تـوجّـه داشت که پس از ساخت اين فـيــلـم، . دولت آبادی ساخـتـه شد

  .دسـت از غـارت گـری بـر نـمـی داردبـاز 
 
 



 ِ ِ  ـسـعــود کـيـمـيــايـی مـدر مورد دسـتـبـرد و غـارت مـجــدّد  از  ١ ٣ ٥ ٤؛ وی در سـال
بـی .  را مـی سـازدـاــگـــوزنـه، فيلـمِ  دولـت آبـادی ، ديگـر اثـرِ  تـنــگــنــا نـمــايـشــنـامــه یِ 

 بالا، دنبالـه یِ  کلام را از زبان ِ ابـکت ١ ٨ ٩مراجـعــۀ مــجـدّد به صفحۀ منـاسبت نيست که با 
  . دنـبــال می کـنـيـمخـود دولت آبـادی 

  
آقای فـرويدون .  در آن مصاحبه شرکت دارندفـريـدون فـرياد و اميـر حسـيـن چهـل تـنآقايان 

  :فـرياد  از محمـود دولت آبـادی مـی پـرسـد
  

  ـا؟ــتــيـاهـکلاسِ  آنهمين : فرياد
  

کلاس ) شايد هم دوره یِ  دوّم(همان کلاس آنـاهيتا، امّا تا من برسم دوره یِ  اوّل : دولت آبادی
يعنـی که " رکلاماتـور"شروع شده بود و من ناچار شدم بروم تـئـاتـرِ  پـارس در لاله زار و بشوم 

 برنامه ها را رکلام کردن؛ و پشت ميکروفـن می ايستادم توی يک دخمه و شروع می کردم
 ربود و آقای کيميايیکه اساس و حتی شخصيّتها و اکسيونهايش را (ِ  تـنــگــنــا ینمـايشنـامـه 

ات ــمـحــصـول تجربي) را بر اساس آن ساخت يشگــوزنـهــا ودم، ـــزمانی که من در حــبـس ب
  .همان دوره است

  
  . را مـا نمـی دانستـيـم"گــوزنـهــا" و "تـنـگـنـا"اين جـريـانِ  : فرياد

  
را نخوانده بوديد و کسانی هم که  نمـايشنـامـه یِ تـنــگــنــا بله، برای اين که شما: یدولت آباد

سازنده یِ  ی ـايـــيـمـيـ ک یِ  انـقــلابـی نـمــا وـاـوزنـهـــگـرها، لابد ــفـکـــنـخوانده بودند از روش
ود، ترجيح می دادند؛ ـــ و نـويـسـنـده یِ  آن که در زنــدان بیِ تـنــگــنــانمـايشنـامـه آن را بر 

چـون در کشـورِ  ما حـقــايـق بـر حسـب شـرايـط و موقـعـــيـــتـهـا عـنـوان می شونـد يا عـنـوان 
و ـور ــــــــــــــــــنتيجه اين که اهل نـقـل و نـظـر در آن روزهـا کــــــــــ. نمی شوند
  *!ـر و لال شـده بـودنـد و جـز اين هـم انـتــظار نمـی رودـــــــــــــــــــــــکـــــــــــــ

  
به راستـی از آدم هـای بـی پـرنـسـيـپ، بـی شـخصـيـت، فـرصت طـلـب، و بوقـلمـون صـفـت 

يژه در زيـر در نظام منحوس شاهنشاهـی و به وـه   کمـسـعــود کـيـمـيــايـیهـايـی هـم چـون  
سـايـه یِ  نظام ارتجـاعـی و منحطِّ  جمهوری اسـلامـی ايـران به رشد زالـو وار خـود ادامــه داده 

 ها چـه چيـزی به ارمـغــان شــهـــرزادهـا و دولت آبـادی است، برای قـربـانـيــان خـود نـظـيــر 
   !آورده است؟

  
پرسش اين است که آيــا حـضــرت آقـایِ  مـسـعــود کـيـمـيــايـی که در سـال ِ 

 د ر فـيـلـمش به معــرفّـی  و بـهــره برداری از شـهـــرزاد می ١ ٣ ٤ ٨
" بـی مـنّـت و اِذا"پـردازد،  تـوانستـه است در دوران دربــدریِ  شـهـــرزاد 

شـتـافـتـه بـاشـد؟" نـاجــی"به يــاری اين زن بـسـيــار قـابـل احـتــرام و   
 
 



بيـان کـنـنده یِ  تمامـی سرگذشت شـهــرزاد  از شـهـاب مـيــرزايـیهـيـۀ یِ  گـزارش ويـدئـويیِ  تـ
 اشاره ای  به دوران اسارت و شـکـنـجـه هـای  شهاب ميرزايـیزيرا .  نـيـسـتشـهــرزاد
  . در زنـدان های جـمـهــوری اسـلامـی، نــداردشــهـــرزاد

 
 

 برای ديدن کامـل  ويدئـو که آدرس آن در پايان اين مقالـه آمـده است، ان را کـليـک کنيد. 
 
 

 

  

  

  

  

 رزادــقصه شه  
  شهاب ميرزايی

زنی با موهايی سپيد و چهره ای که . خانه سينما. کوچه سمنان. بهارجنوبی: صبح روز اول
به سيگارمی کشد و نگران . بر صندلی چوبی کنار ديوارنشسته است. گذرعمر بر آن هاشور زده

  .زمين می نگرد
بعد از مدت . من او را می شناسم و او مرا نمی شناسد. به اوخيره می شوم. روبرويش نشسته ام

سر صحبت را که باز می کنم، کوله و . کنارش می نشينم. را يافته ام" شهرزاد" ها جستجو
  .ساکش را نشانم می دهد و می گويد به اين فکرمی کند که امشب کجا بخوابد

ديواری به رنگ خاک که . خانه ای کوچک، وسط تهران بزرگ. بهارشمالی: ز دومصبح رو
  .کنتراستش با پيراهن آبی او، منظره ای دلپذير ساخته



بعد کپی .  آهن شروع می کنداز کودکی اش و کارکردن در قهوه خانه پدردر نزديکی ميدان راه
ام  کبرا نام خواهرمرده: را نشانم می دهد که درمقدمه اش نوشته" با تشنگی پير می شويم"کتاب 

مادرم مريم صدايم . اش را باطل نکرده بودند وشناسنامه را برای من گذاشتند بود که شناسنامه
 شهرزاد شدم و حالا زير در سينما. گفتندم زمان رقصندگی شهلا می. کرد و پدرم زهرا می

  .شهرزاد: نويسند شعرهايم می

از آغاز رقصندگی در کافه جمشيد، و سيروس لاله زار، در سن چهارده پانزده سالگی و ميان 
ازعشق به تئاتر که او را می برد تا گوشه و . انبوهی از دود سيگار و بوی الکل می گويد

  . های خاکی و بعد رسيدن به جاده سينماکنارايران، در روزگار ماشين های قديمی و جاده

می آيد و بعد از آن در چند فيلم مطرح سينمای ايران و " قيصر"اولين بار نامش در تيتراژ فيلم 
نقش او در بيشتراين فيلم ها زن بدکاره يا رقاصه ای است که به . چند فيلمفارسی بازی می کند

صبح روز "و " تنگنا"های متفاوتش دراما نقش آفرينی . چند سکانس و پلان محدود می شد
  .به ارمغان آورد" سپاس"، برايش جايزه هايی ای از جشنواره "چهارم

به گروه سينمای .  در اعتراض به فضای فيلم فارسی ازسينما کناره گيری می کند۵٢حوالی سال 
کوتاهش آزاد می پيوندد، فيلم کوتاه می سازد، کتاب های شعرش را چاپ می کند و داستان های 

  .چاپ می شود" کتاب جمعه"و بعدها " آيندگان"در روزنامه 

مريم ومانی . می سازد" پوری بنائی" با بازی ١٣۵۶را در سال " مانی ومريم"تا اين آه فيلم بلند 
فيلم . از اولين فيلم های سينمای پيش ازانقلاب است که کارگردان وقهرمان قصه اش زن هستند

  .عد اکرانتوقيف می شود و سه سال ب

فيلم هايش . توفان انقلاب از راه می رسد و در آن شلوغی روزگار، دارو ندارش از بين می رود
در اوج بيماری . مدت های مديد دربدر می شود و هراسان. گم می شوند و کتاب هايش و خودش

 راهی آلمان می شود و بعد از هفت سال هوای وطن می کند و ١٣۶۴روحی و جسمی در سال 
  . می گردد به ايرانباز

هفده سالی که به دربدری و آوارگی و پريشانی . حالا هفده سال ازآن بازگشت تلخ می گذرد
  .از کوچه پس کوچه های تهران تا روستاهای دورافتاده طبس و کرمان. گذشته است

در اين ميان آن چه گم می شود آرامش است و آسايش و آن چه نمی يابد اعتماد وتوجه اهالی 
نما وآشنايان و دوستان قديم که بيش ازحقوق بخورونميری باشد که بعدها از خانه سينما می سي

  .کم به سهو و بيش به عمد. او را سال ها آدم هايی که بايد ببيند، نمی بينند. گيرد

در کنار تلاش برای يافتن سرپناه، راهی کتابخانه ها می شود تا کپی کتاب هايش را از روی 
 در کوله پشتی اش با خود ببرد و در اين دربدری  ود بگيرد و هميشه و همه جانسخه های موج

 می نويسد او با خوردن   "کارنمای زنان ايران"در کتاب " پوران فرخ زاد"چه اهميت دارد که 
نامه ای " اخوان"در سوگ " دنيای سخن" خودکشی کرده است و مجله ١٣۵٧قرص در سال 

 آخرين ديداراين دو در لندن بگويد و در آن اشاره ای شود به منتشر کند که از" گلستان" از
  :شعرشهرزاد



. اخوان روز رسيدنش، به هديه، کتابی به من بخشيد که يک جنگ از شعرهای نو فارسی بود"
پاست،  گفتم در اين جنگ از آنهايی که شعرشان بی. بينم چند روز بعد ازم پرسيد آن را چگونه می

د رفتم آن جلد لاغر آکنده از بيان زندۀ بيدادگر را که سال ها پيش با عنوان بع. هايی هست برگزيده
  ."درآمد، در آوردم" شويم با تشنگی پير می"

گرفت نگريد، که عاقبت  خود را می. شعر کار خود را کرد. ها خواندم از آن برايش تکه"
همين :  آمد، کيست؟ گفتماين از کجا: بعد که آمد گفت. بلند شد رفت. هق افتاد به هق. نتوانست
گويم، در دالان تنگ هياهوی پرت غافل   خود گفتم و همچنان هميشه می به. خبر هستيم بی. ديگر
مثل رگ بريده خون زنده ازش : گفت. شويم از دنيايی که در همسايگی زندگی دارد می
: فتمگفت اسمش هم به گوش من نخورده بود، اسمش چيست؟ گ. همين ديگر: گفتم. ريخت می

فهميم؟ اسمش بنا به آنچه  از روی اسم چه می. آيد اشکال از اسم و آشنايی با اسم می. همين ديگر
  ."است" شهرزاد"معروف است 

:  شهرزاد می گويد .جايی که شب گذشته اين جا خوابيده. نيمکت خانه هنرمندان: صبح روز سوم
ن در کنار بی خانمان ها و موش وقتی در پارک می خوابی، بعد از چند وقت وحشتت از خوابيد

  ."و گربه و سوسک به الفت با آن ها می رسد

در شب های گرم تابستان، می توانی به آسمان خيره شوی و برای هزارمين بار دنبال ستاره "
اما صبح که بيدارمی شوی و می خواهی به دستشويی . بختت بگردی و بازهم پيدايش نکنی
همين کارعادی روزانه همه آدم های دنيا به مشکلی .  شودبروی، دردسرهايت تازه شروع می

  "کجا بروم؟ چه کار بکنم؟ ساک هايم را کجا بگذارم؟. بزرگ تبديل می شود

می گويد وقتی در روستا هستی، چيزی که بيشتراز نبود امکانات آزارت می دهد نبود سينما و 
زنی و صندلی که بر روی آن  که در آن قدم ب  کتابفروشی و دکه مطبوعاتی است و خيابانی

آدمی بيگانه هستی که گويی . بنشينی و مخاطبی که درباره اتفاقات جديد جهان با او حرف بزنی
حتی خيلی وقت ها حرف زدن آدم . ازجهانی ديگر به آنجا پرت شده ای، بی هيچ نقطه اشتراکی

  .های اطرافت را به زبان محلی، نمی فهمی

جايی که بتواند در آن . ها، يافتن سرپناهی است غير از آسمانهمه آرزويش اما در اين سال 
آن قدر پول داشته باشد . يخچال و تلويزيون داشته باشد. لختی بياسايد و به راحتی بخوابد و بنويسد

  .که کتاب و مجله بخرد و آن قدر فرصت که آن ها را بخواند

حالا چند روزی است که اين . ال پرتقال يکی از شهرهای شم اتاقکی در باغ: صبح روز چهارم
. جا، دوراز هياهوی انبوه کرکسان تماشای آن شهر بزرگ، جايی برای زندگی پيدا کرده است

جايی که بتواندغذايی بپزد، روزنامه ای بخرد و نگاهی به پس پشت زندگی پرفراز و نشيب اش 
ان هايش را دوباره جان بيندازد و آرزوی چاپ کردن سفرنامه ها، شعرها، فيلم نامه ها و داست

  :بخشد و باز بسرايد

  بر آب زدمیتلنگر
 شنود ی آن را مني که زمیساز

 شنود ی آن را مآسمان



  عشقجگاهي بر گیتلنگر
 رديگ ی سخت درمیرعد
 خواند ی و مديگشا ی مهاجر تنم بال مپرنده
  استنگونهي ایزندگ
  انسانني بر دهان کامل تریتلنگر

  آرامشانيپا
  شورش آغاز اي و
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